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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
ن تعلق آچيزي كه امر به ون ضد عام بود ضد عام يعني نقيض بحث مقام دوم در امر به شيء، نهي از ضد، پيرام

ال اين است كه امر به شود ترك. حال سؤميه ضد عام آن گيرد كميامر به فعل و امر وجودي تعلق  گرفته است كه غالباً 
ما  كند نهايتاًمينهي از ضد خاص ن ء،امر به شي ،ضد خاصدر اين است كه  كند يا نه مفروضمينهي از ضد عام  ء،شي
 كه در مورد كند يا نهمينهي از ضد عام  ء،به شيال اين است كه امر در بحث قبل به همين نتيجه رسيديم. اينجا سؤ هم

در بحث قبل ثابت شد اما اصل اينكه ترك و عدم كه مقابل اين وجود  و گيردميمورد نهي قرار ن ، گفتيم كهاضداد خاصه
 انشدر درون هانيا ة كهاوامري كه در شرع داريم از جمله مثل صل و اقم الصلا يا نه مثل همهاست اين مورد نهي است 

ن را بعد از آيا اينكه نه چنين نهيي نيست كه ثمره  كند از ترك صلاةمييي نهفته است يعني لا تترك الصلاة و نهي نه
دارد كه بعد اي بحث قبلي ثمره داشت اينجا هم ثمرهكه  طورهماناين است كه  اشجهينتكه  بحث متعرض خواهيم شد

  .صحبت خواهيم كرد

 از ضد عام وجوه در امر به شيء، نهي

 وجه اول
، دلالت مطابقي بر نهي از ضد ء،عين نهي از ضد است و دلالت امر به شي اصلاً ء،يكي اينكه بگوييم كه امر به شي 

اين وجه و كه يعني همان و چيز ديگري نيست  مده روي ترك صلّآنهي  يعني لا تترك الصلاة در واقع صلّ  است و
 ،خود ما مراجعه به كتاب نكرديم ولي بزرگان داده شده است البته صاحب فصولاحتمال اول است كه نسبت به مرحوم 

 .انددادهبه صاحب فصول نسبت 

 وجه دوم
نسبت داده  دلالت تضمني است كه اين به صاحب معالم ونهي از ضد به نحو تضمن  ء،اين است كه دلالت امر به شي

كه اجمال كلام  گويدميكه صاحب معالم همين را  شدفته ميطور گقديم همين البتهاين را نديديم  شده است اما ما
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جزئي از اين حكم ايجابي  ،منع از ترك يعني ،فرمايد وجوب يعني طلب الفعل مع المنع من التركمياين است كه  ايشان،
ع از ترك ك كه منيعني طلب الفعل مع المنع من التروجوب هم  ،مفيد وجوب است ،امر ديگرعبارتبهو مفاد امر است 

 اين مدلول است كه به صاحب معالم نسبت داده شده است. ي ازجزئ

 وجه سوم
ن ن حالا بيّ كند به نحو دلالت التزاميه. دلالت التزاميه يعني لزوم بيّمينهي از ضد  ء،اين است كه بگوييم كه امر به شي

خوند يا است كه در بعضي از كلمات مرحوم آ ن به معناي اعم اين هم يك وجهگويند بيّميبه معناي خاص يا بعضي 
كه دلالت التزاميه دارد و  اندنشدهگرچه مستدل به اين  شده است.حالا مرحوم نائيني يك تمايلي به اين نشان داده 

ه ن ملازمآن جايي است كه آمي كه دلالت التزا شويمميمنتقل  ،كه از اين مدلول مطابقي به اين مدلول التزامي ايگونهبه
خود لفظ ظهور  به خاطر آن قوت ملازمه و ظهور ملازمه، و عقلي يك قوتي دارد كه در لفظ ظهور ايجاد كرده است

 اين هم يك وجه است كه احتمال داده شده است. است كه دلالت لفظيه لذادارد 

 وجه چهارم
ن به معناي اعم است كه ديگر دلالت ن يا بيّنهي از ضد دلالت دارد اما دلالتش به نحو لزوم غير بيّبر  ء،امر به شي
كه  كرديم بيان چند بار قبلاًكه ملازمه عقليه است نه ملازمه لفظيه  ويك نوع استكشاف عقلي  بلكه التزاميه نيست

دلالت يا طبعيه است يا عقليه است يا لفظيه  .دلالت التزاميه يكي از اقسام دلالت لفظيه است اين است كه اشخلاصه
فرق دلالت التزاميه با دلالت عقليه  وقتآنآمده است تضمني و التزام كه در منطق  ،مطابقي به شودمياست لفظيه تقسيم 

شود دلالت ميعقلي اگر چنان استوار و قوي و آشكار باشد كه به لفظ هم تسري كند اين  يهاملازمهاين است كه 
 دلالت عقليه ،ن به معناي اعم بود اين دلالتبعضي از مباني بيّ بنا برن نرسد يا زاميه اما اگر به اين حد از لزوم بيّالت

 خواهد بود.
ن ن است يا بيّ منتهي لزوم عقلي كه بيّ  ،دلالت لفظيه دو مصداق دارد يك مصداق همان لزوم عقلي است ديگرعبارتبه

البته دلالت التزاميه يك  .ماندمينبود در همان ملازم عقلي باقي  طوراينظي اما اگر شود لفميبه معناي اخص است كه 
ن جايي كه لفظ ملازم عقليه نيست ولي لفظ اين ظهور را پيدا كرده است كه اين بحث ديگري و آ مصداق ديگر دارد

 است.
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 از وجه چهارم بنديجمع
كند مياين را افاده ن ،لفظ شود دلالت التزاميه ولي گاهيمي كه رسدميگاهي به حد لفظ  ،عقليه يهاملاحظهبنابراين 

اين را مفصل سابق بحث كرديم و اين از  .يدآمينيست لذا جزء ملازمات عقليه به شمار  و آشكار قوي قدرآنچون 
ه امر به وجه چهارم اين است ك بنابراين ؛شودمينكاتي هست كه ظريف است كه در منطق گاهي خوب به آن توجه ن

ن به معناي اخص كه بشود نهي از ضد را دلالت دارد اما نه به نحو مطابقي و نه به نحو تضمن و نه به نحو لزوم بيّ ء،شي
ن به معناي اعم يا غير بين است كه اين هم وجه دلالت التزاميه بلكه به نحو يك ملازمه عقلي ثبوتي است كه به نحو بيّ

 .شودمياستفاده  طوراين رمايش مرحوم آخوند و مثل مرحوم نائيني تقريباًشود كه به نحوي از فميچهارم 

 وجه پنجم
كند به مينهي از ضد را اقتضا ن ء،كه بگوييم امر به شي اء است به اين صورتعدم الاقتض و عدم الدلالهوجه پنجم 

تمايل دارند  وجه جمع زيادي به اين .هيچ شكل از چهار صورت قبلي نه مطابقي نه تضمن و نه التزام و نه ملازمه عقليه
متمايل به سمت قول پنجم  خر هم تقريباًو اكثريت بزرگان متأ مانند مرحوم اصفهاني و مرحوم عراقي و آقاي خويي

 .اندشده

 از پنج وجه بنديجمع
ء، اقتضاء امر به شيشود كه چهار تا مبتني بر ميتفكيك كنيم پنج قول  اين احتمالات را در حقيقت ما اگر بخواهيم
اقتضائي در  نهگويد ميتضمن و التزام و ملازم است و پنجم هم  ،كند مطابقمين تفاوت نهي از ضد است منتهي نوع آ

احتمالي است كه در كلمات مرحوم نائيني مي سو وقول صاحب معالم مي دو واولي قول صاحب فصول كه كار نيست 
كرديم كه جمع زيادي  ذكرظاهر كلام مرحوم آخوند است و پنجم هم مي چهارآمده است گرچه روي اين مستقر نشده و 

 به آن معتقد هستند.
 كهايننسبت به نهي از ضد عام و ترك  ء،كامل بود از احتمالات و اقوال در مسئله امر به شي بنديصورتاين يك 

قاي خويي و نچه در كلام مرحوم آآاز  بازتربود كه تكميل كرديم نسبت به سابق و يك مقدار هم  بنديدستهيك 
 محاضرات هست گفتيم.
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 ورود در بحث اصلي
كند به نحو مينهي از ضد عام  ء،گويد امر به شيميشويم اولين محور همان قولي است كه مي اصلي حالا وارد بحث

كند به چيزي در واقع اين يك عبارت اخراي از نهي ميگويد وقتي كه امر ميدلالت مطابقي و نوع استدلال اين است كه 
كند كه كاري انجام شود اين در وجود او كه برويد و دقت كنيد يعني ميطلب يعني وقتي مولا اراده و  ن استآاز ترك 

جواب اين تا استدلالي است كه براي اين هست منتهي  يكاين  است. اين يعني همان وترك شود اصلاً، خواهد مين
 هداشتمي يك حك ما دنبال آن هستيم اين است كه در حقيقت ما واقعاً آنچهاين است كه  واضح است جوابش،حدي 

باشد از ترك حقيقت زجر  ،اين است كه حقيقت امر ،عينيت معناي باشيم كه عبارت از زجر و نهي باشد يعني بگوييم كه
 شود.ميو رد  زي نيستچي طوراين اصلاً  كهدرحاليزجر از ترك باشد بعث الي الفعل، 

 مرتبط با بحث مسئله مهم
بعدي هم نياز است و لذا اين مطلب  يهابحثكنم كه در مي بيانشود يك مطلبي  ترروشنبراي اينكه اين مسئله  
آن مطلب مهم كه شايد طول بكشد اين . برگرديم دقت كنيد تا به بررسي اين استدلاللذا است  توجهقابلمستقل  طوربه

گاهي هست كه مفسده در فعل  و بيند گاهي هست كه مصلحت در فعل استمياست كه مولا وقتي كه  افعال و تروك را 
 .هست

ايجابي بياورد اين مي يك حك و بعث كند ،امر كند ومصلحت در فعل باشد اين مستلزم اين است كه اراده  الف: اگر
مانند وجودش داراي اين مصلحت است  در بينيد اين فعلميو ناشي از مصلحت در فعل است حكم وجوب و بعث 

كند كه در اين فعل يك مصلحت است ميطور است نگاه روزه و ساير واجباتي كه داريم در موالي عرفي هم همين ،نماز
 .تا امر كند و بعث كند انگيزدبرمياين مصلحت موجود در فعل مولا را 

است  اي اين شرب خمر يا شرب سم اين مشتمل بر مفسده مثلاً، دوم اين است كه در فعل مفسده استحالت  ب:
در اي زجر كند پس بعث ناشي از مصلحت در فعل و نهي ناشي از مفسده وشود كه بيايد نهي مياين مفسده هم موجب 
 شود.مي نهيشود تا زجر از فعل كند كه مي فعل است كه اين داعي

شود ميشود و بعث ميكند اين دو مسئله روشن است مصلحت در فعل موجب امر ميكه بعث به فعل مي قس ندر آ 
 ،يا مصلحت در فعلآاين است كه  ،يدآميآن ال كه دنبال ؤشود اما سميموجب زجر و نهي از فعل  ،و مفسده در فعل
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ن مصلحتي در گويد الآميكار داريم. وقتي كه صدور حكم  يهاهيپادر عمق آن مباني و لذا يعني مفسده در ترك يا نه 
 .نيست طوراينن است يا در ترك آ اي ن است كه يعني مفسدهاين است كه كسي درس بخواند اين عين اي

هم در اصول دارد و الا قبل از اي كليدي است كه حالا جنبه فلسفي واقع شناسي هم دارد كه نتيجه يهاسؤالاين از  
يا مصلحت و مفسده مرز جدايي دارند يا آحث امر و نهي نياوريم و مولايي هم در عالم نباشد در متن واقع اينكه ب

اينكه كسي سم به بدنش  و اينكه كسي غذا بخورد فلان ويتامين به بدنش برسد اين مصلحت دارد مثلاً مستلزم هم هستند
اگر در عمق آن  بايد بررسي كنيم كه دا است يا اينكه نهبرسد اين مفسده دارد اين روشن است اما اين مرزها از هم ج

را به بدنت برسان  هاويتامينگويد چيزي بخور و اين ميوقتي  مثلاً  شود به اين معنا كه مصلحت در فعلميبروي يكي 
در اينكه سم يا اين مثلاً گويد مفسده است مينجايي كه آن است يا آدر ترك اي اين معنايش اين است كه مفسده

اين دو روي يك سكه  و است طرف مقابل آنمعنايش اين است كه مصلحت در  مفسده دارد،وارد بدن شود  هاميكروب
 آيد. مينيست به ذهن شما چي  طورايناست يا اينكه 

ي كه تفاوت جوهري دارند مصلحت عين آن باهمواقعيت مسئله اين است كه مصلحت و مفسده دو مطلبي است كه 
است و حالت  ءمايه قوام و بقاي شي وو ركن  ءاست يعني جنبه مقتضي دارد براي وجود شي ءمايه قوام و دوام شي

ن است كه حالت ميكروب و ويروس دارد يعني اما مفسده آ اين مصلحت است يء، است كهمقتضي براي بقا و تداوم ش
، مرز معناي دقيق و خاصبه گوييم مصلحت و مفسده ميقتي ودهد. ميو يك تخريبي انجام آيد ميحالت مانع و مزاحم 

مصلحتش اين است كه اين مقومات وجودي به آن  ،اين بدن به معناي خاصدر قالب مثال اين است كه جداست  آن
ن مفسده دارد ولي به اي هاآناين شرايط بقاء و حيات و دوامش در او باشد اين است بله ترك  هاويتامينبرسد يعني اين 

است مي مفسده در مقابل مصلحت است يعني اينكه آفت و ويروس و ميكروب و عامل مزاح بلكه معناي خاص نيست
 .گيرد اين مفسده استميرا  هاآنكه جلو اثر گزاري 

گوييم مصلحتي ميتلازم هم ندارد اگر و از هم جدا است  هاآنپس مصلحت و مفسده به معناي دقيق و خاص مرز  
مفسده به معناي خاص  لذا ر ترك آن مفسده استاين ترك آن معنايش اين نيست كه داين چيزها است  در رسيدن به

 هانياشود گفت مرز بين مياين اگر به معناي فساد و مفسده به معناي عام بگيريم  نيست بله فساد به معناي عام هست.
شود وقتي مصلحت در اين فعل است يعني در ترك آن مفسده است ولي ظاهر اين است كه بعث و زجر در ميبرداشته 

به اين آيد يك تفاوت جوهري دارند ميموالي عرفيه يا بعث و زجر كه به صورت واجبات و محرمات كه در شريعت 
اين قبيل اعم از واجبات و  خمس و چيزهايي از ،زكات ،حج ،روزه ،فرمايد كه نمازميشارع  صورت كه وقتي

 امايا محسناتش هستند در مستحبات  در واجبات معنايش اين است كه از مقومات حيات طيبه هستند هانيامستحبات 
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كنند معنايش اين است كه براي حيات طيبه ويروس است اين است كه صف واجبات و محرمات از ميمحرمات كه ذكر 
ت آن مصالح و مفاسد به معناي خاص كه مصالح يعني مقومات يك حيات طيبه و شود در واجبات و محرماميهم جدا 

 .مرزش از هم جدا است كاملاً هانياآيد و ميسعادت و مفاسد يعني مخربات حيات به شمار 
مصلحت است در ترك آن مفسده  ،توانيد بگوييد كه هر چه كه در آن وجودميبله شما به معناي عام و تسامحي  

پس مصلحت و مفسده يك معنايي دارد به معناي خاص بله  گوييد يعني عدم المصلحةميمفسده كه در اينجا است ولي 
و چيزي بيش از اين  ةهميشه آنجايي كه مصلحت در چيزي است ترك آن مفسده دارد مفسده يعني همان عدم المصلح

 ترك آن يعني مصلحت در آن نيست. و نيست
كه علاوه بر اينكه چيزي وجودش  گويدميدر بعضي از موارد هست كه شرع هم  اين حالت طبيعي قصه است البته

 طورهمانگويند كه نماز ميبعضي احتمال دادند كه  كهدر نماز  مثلاًهم يك مفسده دارد  ، ترك آنحالت مصلحتي دارد
اين گاهي  البتهباشد مخرب  و نبود آن ست نه صرف عدم وجود مقومتركش هم مخرب ا، مقوم استوجودش كه 
در مستحب و وجود دارد همچنين يك تكليف تحريم  تكليف دارد يك تكليف وجوبي و دو ،شود ولي هر جا باشدمي

وجودش مستحب است ولي بعضي مستحبات  ،كه سابق هم گفتيم كه مستحبات بعضي به اين نحو مكروه هم اين است
مكروه است يعني يك حالت تخريبي دارد نه صرف داريم كه حالت مضاعف است و وجودش مستحب است و تركش 

اين يك بحثي است كه پايه  كه فراتر از عدم رسيدن ويتامين و مصلحت يعني كندميويتامين نرسيد نه تخريب هم  كهاين
 .است و بايد به آن توجه داشت

 بنديجمع
ي دارد كه مقابل هم هستند ولي توانيم به عبارت اخري بگوييم كه مصلحت و مفسده يك معناي خاصميبنابراين  

يك معناي ديگري هم دارند كه ناشي از مصلحت است و ديگر مفسده و چيزي اينجا نيست كه بگوييم اين مصلحت در 
ن هست نه اما يك معناي ديگري دارد كه عام است كه مصلحت در تلزم آعين مفسده در ترك است يا حتي مس ء،شي
ممكن است كسي مفسده به شمار بياورد پس مصلحت و مفسده دو معنا المصلحت، ء، وقتي باشد ترك آن يعني ترك شي

طور در طرف مصلحت هم همين .شودميهم مي كه شامل اين عدمي دارد يك معناي خاص وجودي و يك معناي عا
آن مصلحت و مفسده به معناي  و واجبات و محرمات چه در عرف و چه در شرع است گيريشكلكه مبناي  است

مهم است و نقش دو  قدرآنگاهي يك چيزهايي  مثل اينكه دارد ءاست البته استثنا طوراين الاصولعلي كه خاص است
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 است نه به صرف عدم الوجود المصحلةدارد كه وجودش مصلحت است و تركش مفسده به معناي وجودي  يهاجانب
 . يان خواهد شددر جلسه بعد ب شاءاهللانكه بقيه 

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين
 


